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تازه های داستان ایرانی در نشر نگاه
چیزی کلافه کننده در فضا

ــت از  ــوان رمانی اس ــن» عن «گورچی
شهره احدیت که این روزها از طرف 
ــده است.  ــر ش ــارات نگاه منتش انتش
ــی درونی  ــیوه تک گوی ــه ش ــان ب رم
ــی  فضای ــا  ب و  ــود  می ش ــت  روای
ــود. راوی گویا  کابوس وار آغاز می ش
ــود را در  ــداری خ ــواب و بی ــن خ بی
ــد و از این  ــوم موریانه ها می بین هج
کابوس نقبی زده می شود به گذشته 
ــک به  ــک فلاش ب ــن تکنی راوی و ای
گذشته در جاهای دیگر رمان هم به کار گرفته شده است همچنان که 
ــونده در رمان گورچین  ــی از عناصر تکرارش ــوس نیز یک ــان و کاب هذی
ــت از طبقه  ــی اس ــغولی های مردم ــت دلمش ــن روای ــت. گورچی اس
ــن رمان: «در  ــت از ای ــطرهایی اس ــط. آنچه در ادامه می آید س متوس
مجتمع باز است. صفا ریموت کنترل را می اندازد روی صندلی بغل و 
ــتاده توی حیاط و سیگار  می پیچد به طرف پارکینگ. آقای واقفی ایس
می کشد. خاکسترش را هم می ریزد توی باغچه، پای بوته گل سرخی 
ــاط. صفا بی اختیار  ــت گل هاش رونقی داده به حی ــالی اس که یک س
ــماره هفت  ــین را زیر ش ــار می دهد. ماش دندان هاش را روی هم فش
ــه های گوجه فرنگی و لیموترش را از روی صندلی  پارک می کند. کیس
ــف و راه  ــدازد روی کت ــف لپ تاپ را می ان ــی دارد. بند کی ــب برم عق
ــور. مجتمع ساکت است. از بدوبدو بچه های  می افتد به طرف آسانس
ــد که صدایش تا  ــت. زن واقفی هم جیغ نمی کش ــریف خبری نیس ش
آسانسور بیاید. از آن سکوت ها که دلهره می ریزد تو دل آدم. بی تابم. 
ــید.  ــته نباش ــو پارکینگ و بگوید، خس ــد یکی بپیچد ت ــم می خواه دل
ــود و برود تا پیش  ــه هم نخریدم. نمی خواهد باز گرم خیال ش روزنام
ــن و برگردد. چرا چراغ های پارکینگ را روشن نکرده اند؟ چیزی  محس

تو فضا کلافه اش می کند...»
نجات یافتگان مثلث برمودا

ــارات نگاه در  ــر تازه های انتش از دیگ
ــه  ــی، مجموع ــتان ایران ــه داس زمین
از  ــا»  اژده ــان  ده «در  ــتان  داس
ــن  ای ــت.  اس ــی  زمان ــا  محمدرض
ــتان، شامل ۱۰داستان  مجموعه داس
ــای:  عنوان ه ــا  ب ــت  اس ــاه  کوت
ــث برمودا»، «تهِ  «نجات یافتگان مثل
ــد»، «فانوس  ــواره ای که گم ش گوش
ــان اژدها»، «نام و  ــی»، «در ده دریای
ــدوه پذیرایی»،  ــی»، «ان نام خانوادگ
ــم حرفی نداریم»، «مردن روی دور  ــان در این میان»، «وقتی دیدی «زن
ــتان های مجموعه در دهان اژدها اغلب  ــتان» و «لیز». داس کند. داس
ــتی دارند.  ــهری دور می زنند و طنزی زیرپوس حول وحوش زندگی ش
ــن مجموعه با  ــتان اول ای ــت از داس ــمتی اس آنچه در پی می آید قس
ــاندویچی  ــوی یک س ــودا: «من ت ــث برم ــگان مثل ــوان نجات یافت عن
ــت  ــفارش داده ام. وقت دارد می گذرد و قرار اس ــته ام و جگر س نشس
فردا صبح همه چیز به هم بریزد. بالای سرم یک وسیله، شبیه به یک 
ــن، آویزان است و کارش کشتن پشه هایی است که توی  مهتابی روش
ــوا پرواز می کنند. آنها یکی یکی توی آن می روند، می ترکند و تق تق  ه
صدا می دهند، صدایی مثل صدای پف کردن و ترکیدن دانه های ذرت 
ــنه بلند داخل راهروی  ــر یا راه رفتن زنی با کفش های پاش در مایکروف
ــتگاه، تقی صدا  ــی دس ــواره برق ــد به دی ــتان. می خورن ــک بیمارس ی
ــرم  ــالا مثل گردی نامریی روی س ــوند و احتم ــد، پودر می ش می دهن
ــرواز می کنند، چه  ــه ها در آن ارتفاع پ ــد. نمی دانم وقتی پش می ریزن
ــتن بدهند؟ احتمالا این مهتابی  ــود خود را به کش چیزی باعث می ش
ــده اند و دیگر  ــث برمودا، آنهایی را که نزدیک ش ــی، مثل مثل الکتریک
ــان برنمی آید به درون خود می کشد. شاید هم پشه ها  کاری از دستش
ــد و نور این  ــفید معمولی در هوا نمی بینن ــزی جز یک صفحه س چی
ــمان،  ــقف، مثل پرتوهای آفتاب در آس صندلی الکتریکی آویزان از س
ــتر قلقلک می دهد. به هرحال،  ــدن بیش آنها را برای نزدیکی و گرم ش
هرکدام از اینها که باشد، اوضاع من هم شبیه آنها است و قرار است 
فردا زندگی ام به دست خودم زیر و رو شود. نی را توی قوطی نوشابه 
ــکی فشار می دهم و بعد ول می کنم تا بالا بیاید. نور لامپ مغازه  مش
افتاده است روی شیشه ویترین و نمی گذارد دل و قلوه های ردیف بالا 
را ببینم. اگر امشب فرار کنم دست کمی از یک قاتل نخواهم داشت. 
پدر دوستم جلو در ساندویچی ایستاده است و یک جورهایی کشیکم 
ــد می زند. منتظر  ــار که نگاه اش می کنم به من لبخن ــد. هرب را می ده
است جگرخوردنم تمام شود و تا بیمارستان همراهی ام کند. هرطور 
ــه تق همزمان از بالای سرم بلند  ــده است باید فرار کنم. صدای س ش

می شود که یعنی سه پشه در یک گردش دسته جمعی مرده اند.»
وسواس لبخندزدن

ــته  نوش ــنبه ها»  سه ش ــمفونی  «س
داستان  ــانه احمدی، مجموعه  افس
ــت که این روزها از طرف  دیگری اس
ــت.  ــده اس ــارات نگاه چاپ ش انتش
ــامل  ش ــنبه ها  سه ش ــمفونی  س
۱۲داستان کوتاه است با عنوان های: 
ــد»، «همه  ــودش بیای ــه باید خ «گری
ــمفونی  ــرم»، «س ــوی س ــای ت باده
سه شنبه ها»، «امشب تمامش کن!»، 
ــچ طعمی  ــل هی ــه مث ــی ک «طعم
نیست»، «کسی من را نمی بیند»، «لبخند آقای کاف»، «بانوی بی غم»، 
«پارک رو به خانه خانم کاف»، «پنجره»، «مردی که شبیه شیر بود» و 
ــتان  ــت از داس ــطرهایی اس ــیاه». آنچه در پی می آید س «آینه های س
ــای کاف در  ــکل آق ــای کاف» از این مجموعه: «تنها مش ــد آق «لبخن
ــت لبخند بزند. این را کسی به او نگفته  زندگی این بود که نمی توانس
ــت در خانه، آلبوم  بود. خودش فهمیده بود. یک روز تعطیل که داش
ــارم از آلبوم دوم بود که فهمید  ــا را ورق می زد. صفحه چه عکس ه
توی همه عکس ها یک شکل افتاده. خیره به دوربین و بدون لبخند! 
ــی  ــا دوباره عکس ها را از آخر به اول دیده بود. توی عکس از همان ج
که با همکارش در آبدارخانه انداخته بود همان جوری افتاده بود که 
ــان روز آقای کاف  ــا. از هم ــت به دری ــی دیگر با زنش پش ــوی عکس ت
ــی داد به  ــری چای که م ــد از هرس ــدزدن گرفت. بع ــواس لبخن وس
ــویی و بدون اینکه کسی ببیندش توی آینه  کارمندها، می رفت دستش
دستشویی تمرین لبخندزدن می کرد. اول ها فقط کناره های لبش بود 
ــه چین می افتاد و می رفت عقب. اما کم کم یاد گرفت که باید برای  ک
طبیعی شدن لبخندش فاصله بین چین ها را میلیمتری تغییر دهد...»

عطف كتاب

ترجمه اشعار مائو به فارسی
ابرهای زمستانی

از  و  ــن  چی ــلاب  انق ــر  رهب ــو  مائ
ــی قرن  ــای سیاس ــن چهره ه مهم تری
بیستم است که قرائتش از مارکسیسم 
ــی جامعه  ــرایط بوم ــه ش ــا توجه ب ب
ــش دهقانان و  ــر نق ــد ب ــن و تاکی چی
ــت.  ــوده اس ــلاب ب ــتاییان در انق روس
ــی  ــش مهم ــو نق ــرای مائ ــگ ب فرهن
ــط  ــته و انقلاب فرهنگی که توس داش
ــد  ــن انجام ش ــت چی ــزب کمونیس ح
ــی از بحث برانگیزترین رویدادهای  یک
ــت. به تازگی  ــلاب چین اس بعد از انق
ــه  ــا ترجم ــو» ب ــعار مائ «مجموعه اش
ــایه  نیما به  ــر س منوچهر بصیر در نش
ــت. مترجم  ــده اس ــی منتشر ش فارس
ــش درباره  ــح کوتاه ــاب در توضی کت
ــعار نوشته: «چین قبل  ترجمه این اش
ــی در چنان باتلاقی  ــلاب فرهنگ از انق
ــت وپا  ــی دس ــادی و فرهنگ ــر م از فق
ــی ها در سردر پارک  می زد که انگلیس
شانگهای نوشته بودند: «ورود سگ و 
ــت.» اما امروز چین  چینی ممنوع اس
ــت که همه را به تعجب  ابرقدرتی اس
و وحشت انداخته و این نشانه عظمت 
ــر انقلاب  ــت. مائو رهب انقلاب آن اس
ــعر برای  ــود که از ش ــاعری ب چین، ش
ــرخ در  ــه ارتش س ــیدن ب روحیه بخش
ــیار قوی استفاده  مبارزه با دشمنی بس
ــد. ترجمه شعر  می کرد و پیروز می ش
ــت. » در شعر  ــیار مشکل اس کاری بس
ــا عنوان «چانگ»  اول این مجموعه ب
ــرمای پاییز تنها/ بر  می خوانیم: «در س
ــتاده ام/ رود  ــره نارنجی ایس ــراز جزی ف
ــوی شمال جاری ست/  هسیانگ به س
ــه های انبوه،/ هزاران تپه  از میان بیش
ــا قایق در  ــم و/ صده ــرخ را می بین س
ــناورند. / عقاب ها  ــوری ش آب های بل
هوا را می شکافند و/ ماهیان در ژرفای 
آب های زلال شناورند/ زیر آسمان های 
یخ زده میلیون ها موجود/ برای آزادی 
مبارزه می کنند. / در برابر این عظمت 
فکر می کنم، / در این سرزمین بیکران، 
ــی سرنوشت انسان را تعیین  / چه کس
ــی آورم که آن  ــاد م ــه ی ــد؟ / ب می کن
ــادی/ بودیم و  ــتان زی ــا دوس ــا ب روزه

ــوری داشتیم. /  ــوار و پرش روزگار دش
ــه بودیم  ــور و هم مدرس ــوان و پرش ج
ــری  ــجویان س ــام دانش تم ــد  مانن و/ 
ــکلات را ناچیز  ــور داشتیم و/ مش پرش
ــماردیم/ رودخانه ها و کوه ها را  می ش
ــان می دادیم/ و با کلمات  به مردم نش
خود آتش به جانشان می افکندیم و/ 
ــتیم، / یاد  ــدان را خوار می داش توانمن
ــعرهای  ــاد باد» در ش ــاد آن روزگار ی ب
ــعر هم  ــو، همان طور که در این ش مائ
ــود، طبیعت نقش پررنگی  دیده می ش
ــای انقلاب نیز  ــا و ایده ه دارد و آرزوه
ــعری با عنوان  ــور. مثلا در ش همین ط
«راهپیمایی بزرگ» که در اکتبر ۱۹۳۵ 
ــش  ــم: «ارت ــده می خوانی ــروده  ش س
ــی  راهپیمای ــواری های  دش از  ــرخ  س
ــد. / از هزاران پرتگاه  بزرگ/ نمی ترس
ــیار،  ــج ش ــذرد. / پن ــیلاب ها می گ و س
ــوار و ملایمی/ در  ــطح ناهم مانند س
ــرار می گیرند/ رود بزرگ  معرض باد ق
«ومنگ»، / گلوله های کوچک گلی را 
می غلتاند/ آب های شن طلایی، / خود 
را به صخره های شیب دار کوبیده/ آن 
ــد، / هزاران «لی» از راه  را گرم می کنن
پوشیده از برف/ بینشان با خوشحالی 
ــیمایی  ــش با س ــود/ و ارت ــی می ش ط
ــش از  ــی رود» پی ــش م ــان/ پی درخش
ــعار زندان هوشی مینه» با  این نیز «اش
ــوره  ــر س ترجمه منوچهر بصیر در نش
ــود. مترجم در  ــیده ب مهر به چاپ رس
مقدمه کوتاهش درباره این دفتر شعر 
ــی مین  ــعار زندان هوش ــته: «اش نوش
رییس جمهور و مبارز مشهور و متوفی 
ویتنام به هیچ عنوان ایدئولوژیک و به 
ــی نیست.  مفهوم خاص کلمه سیاس
ــت که هر  ــاده و صمیمی اس آنقدر س
ــذت  ــدن آن ل ــان آزاده ای از خوان انس
خواهد برد. پیام اشعار در متن اشعار 

و مخاطب آن تمام مردم است.»

سال دوازدهم    شماره 2250ادبيات10 دوشنبه    11 اسفند 1393

ــده قبرها را توی گونی می کردم و  ــنگ های خردش « س
ــاحل می ریختم روی هم...  ــو خانه، کنار س می آوردم جل
ــتم  ــان می کردم حالا نمی دانس ــابی جمع ش بعد که حس
ــمم به چندتا سنگ  ــان کنم. یک بار چش چکار باید باهاش
خورد که اتفاقی کنار هم افتاده بودند روی زمین، کلمات 
ــت  ــد جمله ای درس ــا زور می زدن ــده روی قبره خرده ش
ــتم و  ــا بی معنی. نشس ــر چند بامزه ی ــه ای ه ــد. جمل کنن
ــنگ ها را جا به جا کردم تا جمله اش بامزه تر شود...  تکه س
ــت  ــخره  دیگر درس ــنگ ها یک آدم مس با جابه جاکردن س
ــط. با  ــدن بود فق ــردن خندان ــدش از م ــه قص ــد ک می ش
ــنگ ها حالا قبرهای تازه ای می ساختم از آدم هایی  تکه س
ــنگ قبرشان می گفت همه مرده اند اما هنوز به  تازه که س
ــت تا پدر و مادر و  ــان بیس دنیا نیامده بودند و هر کدامش
اسم داشتند و تنها چیزی که شکی درش نبود شناسنامه 

سنگی مسخره شان بود».۱
چگونه می توان در هنگام خواندن اثر ادبی یک ستاره 
راهنما یا دقیق تر یک نقطه درخشان پیدا کرد. اگر بتوانیم 
ــپس این  ــنده نقطه هایی پیدا کنیم و س ــک نویس در کار ی
ــک بردار  ــل کنیم، ی ــط به هم وص ــا یک خ ــا را ب نقطه ه
ــردار نقطه یا نقطه هایی را  ــت و هرگاه این ب خواهیم داش
در فلسفه، نظریه ادبی، یک رمان دیگر و یا یک شعر دیگر 
ــت. یک  ــان خواهیم داش ــع کند، ما یک نقطه درخش قط
ستاره راهنما. اگر یک بردار داستانی، نقطه ای را همزمان 
ــفه  قطع کند، این نقطه بسیار سوزان  ــعر و در فلس در ش
ــان. یک  ــیار درخش ــتاره راهنمای بس ــد بود. یک س خواه
ــپهر ادبیات دوران. منوچهر آتشی در  ــتاره قطبی در س س
«گندم  و  گیلاس» می گوید: «می خوانم و هشدار می دهم/ 
ــد و / ذخیره  ــده را / که برنیاین ــکوفه های برنیام ــام ش تم
ــوان معنای پنهان «ذخیره  احتمال بمانند». چگونه می ت
احتمال» را آشکار کرد و آن را به صدا در آورد. نخست به 
ــش احتمال  ــته کاه ــد  ذخیره احتمال همبس نظر می رس
ــچ روی ره آورد کمبود  ــه هی ــت. اما کاهش احتمال ب اس
ــش احتمال ره آورد  ــت. دقیقا برعکس. کاه احتمال نیس
ــر خود احتمال  ــت و مساله بر س ــت احتمال ها اس انباش
ــم باشد،  ــتری پیش چش ــت. هرچه احتمال های بیش اس
ــد اما امکان  ــت روی دهن ــتری ممکن اس رویداد های بیش
ــل، احتمالی که  ــو، نامحتم ــال ن ــه یک احتم ــتیابی ب دس
تاکنون به چشم نیامده است، کمتر می شود. مساله بر سر 
ــی از احتمال ها نیست، مساله بر  فراوانی رویدادهای ناش
ــر فراوانی احتمال ها است. بنابراین سخنگویی شاعر از  س
ــه در آن  ــت ک ــته موقعیتی اس ــال، همبس ــره احتم ذخی
احتمال ها بسیار انباشته شده، بسیار نگریسته شده و بسیار 
ــم آورده شده و پیش بینی شده اند. موقعیتی  در پیش چش
ــیار  ــن از یک احتمال نو بس ــخن  گفت ــه در آن امکان س ک
ــه از درون  ــی ک ــی از بردارهای ــود. یک ــد ب ــخت خواه س
ــردار «احتمال، هزارتو و تله»  رمان های کاتب می گذرد، ب
ــت که با کردوکار تاس ریزی در نوشته های او همبسته  اس
است. بردار احتمال، هزارتو و تله، نقطه ذخیره احتمال را 
ــعر آتشی قطع می کند و سبب درخشش یک ستاره  در ش
ــتانی ما می شود. بردارهای  ــپهر ادبیات داس راهنما در س
ــته های  ــتند که نقطه های دیگری از نوش دیگری هم هس
ــی از مهم ترین این  ــد. یک ــل می کنن ــب را به هم وص کات
ــا، پنجره ها،  ــت که از پیوند دوربین ه ــا، برداری اس برداره
فیلم ها و نوارها و صدف ها به دست می آید. احتمال چه 
ــتن برای محمدرضا  پیوندی با تاس ریزی دارد؟ قصه نوش
ــت. پرتاب کردن پی در پی  ــه ای از تاس ریزی اس کاتب گون
ــه موقعیت های گوناگون. در  ــا، چیزها و روایت ها ب آدم ه
پاره ای که در آغاز از رمان «آفتاب پرست نازنین» نقل شد، 
ــان در کار تاس ریزی چیزها و تاس ریزی  ــه طور همزم او ب
ــنگ قبرها و نام هایی که روی  ــت. تاس ریزی س نام ها اس
سنگ قبرها حک شده اند. در کار آزمایش پیش آمدها. این 
ــده که در آن پدر  ــاره ای دیگر در «رام کنن ــاره به همراه پ پ
ــته از صدها فیلم (تصویر) و نوار  ــردابی انباش راوی در س
ــته فیلم ها و نوارها را روی هم سوار می کند  (صدا) پیوس
و هر بار هر تصویر را با صدایی تازه تر و گاه بی ارتباط با آن 
ــان ترین دقیقه ها در  ــش می کند؛ این دو پاره، از درخش پخ
ــتند، اگر از زاویه تاس ریزی به  ــر کارهای کاتب هس سراس
ــا. اما  ــش پیش آمده ــه آزمای ــم، از زاوی ــگاه کنی ــا ن آن ه
ــدی دارد.  ــگاهی چه پیون ــتار آزمایش ــا نوش ــزی ب تاس ری
ــگاهی  ــه رمان آزمایش ــب چگون ــت: کات ــش این اس پرس
ــزی  ــری. او در تاس ری ــد ابطال پذی ــد، از راه تایی می نویس
ــت. پیوسته روایت های  روایت ها هم کم چیره دست نیس
ــد و هر بار  ــای گوناگون می آزمای ــون را از دیدگاه ه گوناگ
ــیر و تعبیر می کند  آن ها را از دیدگاهی تازه و نو به نو تفس
و پی در پی روایت های تازه اش روایت های پیشین را ابطال 
ــت. هیچ  ــد. حکایت های او همه باطل اباطیل اس می کنن
روایت محتملی از کف نمی رود. روایت، روایت احتمال ها 
ــت. تاس ریزی بی پایان روایت ها. بیش و پیش از آنکه  اس
ــی» در کار  ــاغ بی نام ــمندان در «ب ــی»، دانش در «بی ترس
ــند، بیش و  ــاخت دردها و داروی دردها باش آزمایش و س
ــک  ــردابه هایش ی ــی» و س ــاغ بی نام ــه «ب ــش از آنک پی
ــند، این رمان های کاتب هستند که بدل به  آزمایشگاه باش
ــت کم از زمان  ــده اند. از خیلی پیش تر دس ــگاه ش آزمایش
ــب هیچ گاه  ــو. کات ــدن «وقت تقصیر» به این س نوشته ش
پی آمدها را پیگیری نمی کند، او شیفته پیش آمدها است، 
ــک روایت چه  ــا. او می خواهد بداند ی ــیفته احتمال ه ش
ــد. کار او  ــته باش ــد داش ــی می توان ــای گوناگون حالت ه
ــت. دقیق تر: در کارهای او ما با  «آزمایش» این حالت هاس
ــتیم، سر و کار ما پیوسته با  پیمایش های روایی رو به رو نیس
ــت. ابطال پذیری روایت ها برای او  آزمایش های روایی اس
یک اصل است. از دیدگاه او همه روایت ها باطل اند. تایید 
ــش روایت ها،  ــلاش برای آزمای ــری روایت ها، ت ابطال پذی
ــیوه  ــای روایی، ش ــام احتمال ه ــی تم ــلاش برای بررس ت
ــی کاتب را بدل به شیوه ای آزمایشگاهی کرده  رمان نویس
ــی یک انقلاب  ــت نهایی هر آزمایش ــت. اما اگر خواس اس
علمی باشد، باید گفت هیچ دقیقه انقلابی ای در کارهای 
ــن احتمال و رخداد در  ــب وجود ندارد، چون پیوند بی کات
ــده است. اما باید طومار افسانه  روایت های کاتب قطع ش
ــرب و ژرف  دیگری را هم درهم پیچید. کاتب، فلسفی مش
ــد. روش روایی او، روشی استقرایی نیست. او با  نمی نویس

ــی  پی در پ ــاس  قی راه  از  ــد.  می نویس ــی  قیاس ــی  روش
ــار هم  ــم. از راه کن ــا ه ــی ب ــون روای ــای گوناگ احتمال ه
ــب و زاویه هایی که  ــان روایت های مجان ــراردادن بی پای ق
آن ها با هم می سازند. مساله صرفا فلسفی مشرب  نویسی 
ــیوه های ریاضی،  ــا ش ــتار ب ــاله چالش نوش ــت، مس نیس
ــطح»  ــت. کاتب در «س ــی و تاس ریزی و قیاس اس هندس
می نویسد. او نوشتار را به سطح می آورد و ایده نوشتن «از 
ــاله در کارهای  ــد. مس ژرفا» و «در ژرفا» را به نقد می کش
ــاله  ــاله، مس ــت. مس ــتیابی به یک عمق نیس ــب دس کات
جانب ها است، مساله کنارها یا زاویه ها. مساله پهن کردن 
ــاله در کارهای  ــب تاس روی یک صفحه. مس تمام جوان
ــاله فروریزی تاس روی یک  ــت. مس کاتب تاس ریزی نیس
صفحه است. پهن شدن تاس، باز شدن تمام جوانب تاس 
ــرورت به احتمال  ــاله بدل کردن ض روی یک صفحه. مس
ــال. در  ــامد و احتم ــا به پیش ــدن رویداده ــت، بدل ش اس
ــی از جانب های خود  ــاس روی یک ــای او هیچ گاه ت کاره
ــام جانب هایش  ــاپیش با تم ــت. تاس پیش نخواهد نشس
ــه و تاس ریزی بدل به امری محال  روی صفحه فروریخت
ــا  ــد داد. محمدرض ــدادی روی نخواه ــت. رخ ــده اس ش
ــتند که  ــنده ای هس ــدری و محمدرضا کاتب دو نویس صف
ایده «ژرفا» را نقد می کنند و نوشتار را به سطح می آورند. 
اما این کار را به دو روش گوناگون انجام می دهند. نوشتن 
برای صفدری  به مثابه آری گویی پی در پی به مجال نوشتن 
است. او هیچ گاه در پی ابطال و حتی تایید روایت هایی که 
ــرای صفدری تنها و  ــتن ب ــت. نوش پیش تر نقل کرده، نیس
ــدم  ع ــت.  اس ــت  روای ــر روی  ب ــت  روای ــتن  انباش ــا  تنه

ــدی، یا فصل بندی و کنارگذاری  پاراگراف بن
ــه ای از  ــه گون ــتانی، همه و هم ــرح داس ط
ــتن است.  ــور نوش آری گویی بی پایان به ش
صفدری در یک فلات می نویسد. سرگیجه 
ــتان های صفدری،  خواندن رمان ها و داس
ــب بنیان  ــت. اما کات ــرگیجه رهایی اس س
ــری  ــر ابطال پذی ــود را ب ــای خ ــت ه روای
ــت. نیروی  ــین نهاده اس ــای پیش روایت ه
ــت. یک  پیش برنده روایت های او، نفی اس
ــال در راه،  ــه هر احتم ــی بی پایان ب نه گوی

ــه از گرد راه  ــت ک ــون همواره احتمال دیگری هم هس چ
ــد. در یک  ــگاه می نویس ــب در آزمایش ــید. کات خواهد رس
ــرگیجه نمی گیریم،  هزارتو. با خواندن رمان های کاتب س
اما دچاراستیصال می شویم. نوشتار کاتب، نوشتار هزارتو 
ــگاه  ــه می توان فلات را با آزمایش ــت. اما چگون و تله اس
ــردابه بیرون آورد.  ــگاهی را از س ــد زد، یا امر آزمایش پیون
ــن  کم فروغ تری ــی»  «بی ترس و  ــده»  «رام کنن ــد،  می گوین
ــت. کم فروغ   ــتند. قول غالب این اس رمان های کاتب هس
شاید، اما مهمترین نوشته های او در راه نقادی رمان هایش 
هستند. آخرین رمان های کاتب دست کم از سه دیدگاه او 
ــرار می دهند. اول  ــتنش ق ــرحد آوردگاه های نوش را در س
ــنده در تاس ریزی  ــی»، سرحد تجربه نویس اینکه « بی ترس
ــت چهره  ــای او همواره در پش ــت. در رمان ه ــا اس نام ه
ــر و  آدم ها  ــت، رویی دیگ ــا چهره ای دیگر هم هس آدم ه
ــم- نهر و حلیمه- هانیه، در  ــای گوناگون دارند. مری نام ه
ــراب- ناظرالاحکام-  ــن»، حیات- می ــت نازنی «آفتاب پرس
ــا- آقاخان در  ــرو- رخ در «وقت تقصیر»، مرحب ــاره و اب قن

«رام کننده» و جواهر-جانان و جواهر- ابن در « بی ترسی». 
دو اسمی ها و چنداسمی ها. جهان حالت های گوناگون و 
احتمال ها. در « بی ترسی»، زاد نامی ندارد. آذوق و عایشه 
در کلبه ای که با زاد زندگی می کنند،  با های، هوی و ایما 
ــاره و تغییر آهنگ صدا و لحن، او را خطاب می کنند.  و اش
ــی که زاده شده اما  ــی که هست، کس زاد صرفا یعنی کس
ــتر از آنکه یک نام باشد، اسم دیگری  نامی ندارد . زاد بیش
برای احتمال است. ابن نیز در « بی ترسی» بیش و پیش از 
ــد، یک احتمال است، یک پرتاب محض.  آنکه یک نام باش
ــه یکی از  ــی و ب ــالات روای ــی از احتم ــه یک ــا ب ــر صرف اگ
جهان های ممکن در «بی ترسی» نگاه دار باشیم و آن را از 
ــر ابن  ــتی پس ــن دیگر روایت ها برگزینیم، اگر زاد به راس بی
ــه «زاد ابن ابن»  ــت او بیش و پیش از آنک ــد، باید گف باش
ــخصیتی درخور  ــت. ش ــد، «احتمال ابن احتمال» اس باش
ــش احتمالی از درون احتمال  ــتانی که چیزی جز زای داس
دیگر نیست. آغاز «بی ترسی» روایتی است از بازی راوی با 
ــربچه ای است می خواهد  پیرمردی بی نام که از او که پس
ــده ها،  ــت بی نام ش ــذارد. حکای ــی بگ ــر او نام ــار ب ــر ب ه
ــی»، حکایت  ــی در «بی ترس ــاغ بی نام ــا و ب بی نام کننده ه
ــه،  اینک دوم  ــا  ام ــت،  اس ــا  نام ه ــزی  تاس ری ــرحدی  س
ــی از یکدیگر نیز  ــده» بازتابی روای ــی» و «رام کنن «بی ترس
ــتند. گویی به طرزی آیینه وار نوشته شده اند. هر کدام  هس
ــر دو  ــاله اند. در ه ــک مس ــی از ی ــان ممکن ــی، جه روایت
ــر «تله» و  ــت آدم هایی دیگ ــتند که به دس آدم هایی هس
«بی نام» شده اند، یعنی بیمار و آلوده شده اند و نوشداروی 
ــا هرچه  ــت. این ه ــا اس ــت این ه ــا در دس ــودی آن ه بهب
ــد و بگویند، آن ها می کنند. آن ها و  بخواهن
ــن می کنند؟ کاتب  ــا کی اند، چرا چنی این ه
ــد و هر بار  ــرب می کن ــکه ای ض ــر بار س ه
داستانی از نو می گوید که هرچه را از پیش 
ــی» روی  ــد. «بی ترس ــال می کن ــه ابط گفت
ــده»  ــری از «رام کنن ــت دیگ ــری، روای دیگ
ــا و چیزها و  ــار به جای آدم ه ــت. این ب اس
روایت ها، این خود رمان ها هستند که بدل 
ــوی  ــده اند. به س ــاب تاس ش ــک پرت به ی
ــه ای از  ــه گون ــا به مثاب ــزی رمان ه طرح ری
تاس ریزی. «بی ترسی» اجرا، ویراست و واریاسیون دیگری 
ــت از خود  ــنده اس ــاس نویس ــت. اقتب ــده» اس از «رام کنن
ــتری از «بی ترسی» در  ــنده. اما «رام کننده» چیز بیش نویس
ــه « رام کننده» و  ــت ک ــومین چیزی اس ــود دارد. این س خ
ــدل به  ــده» را ب ــا «رام کنن ــژه در اینج ــی» و به وی «بی ترس
گرانیگاهی بسیار مهم در نقادی کارهای کاتب می کند. در 
«رام کننده»، کاتب از شبیه بودن تله ها و قواعد احتمالات 
ــخن می گوید و این برای ما که قصه گویی او را به مثابه  س
ــالات درک و دریافت  ــد احتم ــازی با قواع ــزی و ب تاس ری
ــت که بوطیقای قصه نویسی او  می کنیم به معنای آن اس
ــد. «قواعد  ــای تله» نیز باش ــد گونه ای از «بوطیق می توان
ــت. برای  ــالات خیلی نزدیک اس ــد احتم ــا به قواع تله ه
ــوند. چون هر  ــبیه می ش ــی این قدر به هم ش ــن گاه همی
ــا تبدیل به  ــا کوچک ترین چیزه ــت ب احتمالی ممکن اس
ــود».۲  ــل به احتمالی بش ــود و هر تله ای تبدی ــه ای بش تل
ــه به بیرون راهی  ــتند ک رمان های کاتب هزارتوهایی هس
ــدام در خود پیچ می خورند. رمان هایی ره آورد  ندارند و م

ــه در آن ها  ــدور ک ــای م ــه ای و بوطیق ــان چرخ ــک زم ی
پیش روی ناممکن است. هزارتوی احتمالات. بر روی این 
شبکه های احتمالات، چهره ای تاب می خورد و گاه گاه در 
ــژه اش پیش بینی  ــود که کاروی ــر می ش ــای او ظاه رمان ه
ــت،  ــده اس ــده و تهی کردن آن از هر امر پیش بینی نش آین
ــت تقصیر».  ــرِ رمان «وق ــتی»، و معب ــان «پس ــرِ رم فالگی
پیشگویی به مثابه فلج سازی آینده. رمان های کاتب خالی 
ــزی رخ نمی دهد،  ــن رمان ها چی ــتند. در ای از رخداد هس
ــش روی وجود ندارد، در  ــزی رخ نخواهد داد، هیچ پی چی
ــده است.  ــته ش این رمان ها همه چیز به احتمال فروکاس
ــاد احتمالی که در آن تنها و تنها احتمال ها  یک جهان ح
ــوند و  ــوند، درهم ضرب می ش پی درپی از نو ضرب می ش
ــک از این احتمال ها  ــترش می یابند، بدون آنکه هیچ ی گس
ــته به  ــوند. ارزش احتمال ها وابس ــه یک رویداد ش بدل ب
ــت و  ــدن به رویداد اس ــوه آن ها برای بدل ش ــروی بالق نی
ــتند که  ــای محال، صرفا حاد احتمال هایی هس احتمال ه
ــد و پنهان  ــش می دهن ــه احتمالی را پوش ــاب هرگون غی
ــبب فروریزی تاس  ــر احتمال. به س ــد. پایان ذخای می کنن
ــدن تمام جوانب تاس روی صفحه،  روی صفحه، پهن ش
ــر  ب ــت.  ــده اس ــال ش ــری مح ام ــه  ب ــدل  ب ــزی  تاس ری
ــم نهاد: به  ــوان نامی دیگر ه ــی کاتب می ت نوشتارشناس
ــی دقیق تر، ادبیات  ــات غیرآلترناتیو. یا حت ــوی یک ادبی س
ــرس از رویارویی با  ــه ت ــاع ادبیات به مثاب ــا امتن ــاع. ی امتن
ــیده،  ــه درنیامده، احتمالات نیندیش احتمال های به اندیش
ــار از کمیابی ذخیره احتمال. ذخیره احتمال چونان  سرش

ستاره ای راهنما در یک جغرافیای ادبی بی رویداد.
ــاله  ــری درگیر مس ــنده دیگ ــش از هر نویس ــب بی کات
ــت. از بخش هایی در رمان  ــان» در رمان بوده اس «چیدم
ــده اند،  «هیس» که با نقطه چین از باقی بخش ها جدا ش
ــود، می تواند  ــه خواننده یادآوری می ش بخش هایی که ب
ــت تقصیر» که  ــی در «وق ــد، تا بخش های ــا را نخوان آن ه
ــای  ــای صفحه ه کناره ه در  ــی»  ــه «حاشیه نویس به مثاب
ــان، در نزدیک به هفتاد  ــی، در بخش های میانی رم اصل
ــل. در اینجا  ــاس، پ ــده اند. اما بعد، ت ــته ش ــه نوش صفح
ــردار دیگر را فراهم  ــاس، امکان گذر ما از یک بردار به ب ت
ــه» به برداری که  ــردار «احتمال، هزارتو و تل می کند. از ب
ــا، پنجره ها، فیلم ها و نوارها و صدف ها  از پیوند دوربین ه
ــت می آید. در پاره ای از «رام کننده» که پیش تر هم  به دس
به آن اشاره شد، تاس ریزی با فیلم- نوارها، صدا- تصویر 
ــود و ما را به سوی برداری  ــنیدن چفت می ش و دیدن-ش
که در آن دوربین ها و صدف ها قرار دارند، پرتاب می کند.

«وقتی روی پرده پیرمرد در حال ویلن زدن بود، صدای 
ــدر یک کم به  ــم چرا پ ــد... نمی دان ــواج می آم ــا و ام دری
ــا صدای آن فیلم را پیدا کند و  خودش زحمت نمی داد ت
روی خودش بگذارد. این قدرها سخت نبود. حتا نمی کرد 
ــتگاه پخش صدا و نمایش فیلم را با هم تو یک زمان  دس
ــال آن فیلم  ــه نظر بیاد آن صدا م ــن کند که لااقل ب روش
است. وسط فیلم، ریل صدا را عوض می کرد و وسط صدا، 
ــته های روی جعبه  های  ــت. به نوش فیلمی تازه می گذاش
صدا و قوطی های فیلم اطمینان نداشت. حتما یک مدت 
ــته بود  ــان گذاش ــای صدا را جا به جا تو جعبه هایش ریل ه
ــته بود و تاب می خورد و صدایش،  ...زنی روی تاب نشس
ــزی بود در حال  ــدای نفس نفس زدن های گرازی، چی ص
ــخن می گوید،  ــاره از «ابطال انطباق» س ــدن».۳  این پ دوی
ــر دیدنی و امر  ــا، تصویرها و صداها و ام ــا و نواره فیلم ه
ــی ندارند.  ــتند، هماهنگ ــنیدنی بر یکدیگر منطبق نیس ش
این  پاره دربردارنده گونه ای از تمرین و گونه ای از آزمایش 
برای «تغییر فرکانس» است. برای آنکه صدای چیزهایی 
را که می بینیم، بشنویم، نیاز داریم گوش خود را برای یک 
ــرده بالاتر یا یک پرده  ــاده کنیم. باید یک پ ــنیدن دیگر آم ش
ــم پیوند صداها  ــت باید یاد بگیری ــنویم. نخس پایین تر بش
ــه تصویرها  ــنیدن آنچ ــا تصویرها قطع کنیم. برای ش را ب
ــکوپ  ــه یک رادیوتلس ــش نمی گویند، ب ــه نمای ــا جامع ی
ــی کمتر، مثلا به یک  ــاید هم به چیزی خیل نیاز داریم. ش
ــنیدنی  ــدف». در رمان های کاتب امر دیدنی و امر ش «ص
ــد؛ همچنین ابزارهای دیدن و  از توزیع ویژه ای برخوردارن
ابزارهای شنیدن. دوربین حیات در «وقت تقصیر»، دوربین 
ــا در «رام کننده»،  ــی»، فیلم ها و نواره «زاد» در «بی ترس
ــاعت ها  ــتی» که راوی س ــای قطار در «پس ــره  کوپه ه پنج
ــگاه می کند،  ــه آن ها ن ــیند و ب ــل آهن می نش ــار ری در کن
ــته شده و  تلویزیونی که به مثابه پنجره در دیوار کار گذاش
ــت نازنین» از پشت لامپ تصویر آن  راوی در « آفتاب پرس
ــت  به بیرون نگاه می کند، نوارها و فیلم ها در «آفتاب پرس
ــرو در «وقت تقصیر» به  ــرانجام صدفی که اب نازنین» و س
گوش هایش می چسباند و با «گیسو» به صدای آن گوش 
ــپاری به صدف، آماده سازی  می دهند. مساله در گوش س
ــو» در اوج ناامیدی، در  ــرو» و «گیس ــت. «اب ــا اس گوش ه
موقعیتی متصلب و اکیدا بن بست، از درون صدف صدای 
ــنوند که گویی آن ها را  آدم هایی از جهان دیگری را می ش
ــیار نزدیک.  ــد، صداهایی هرچند دور، اما بس صدا می کنن
ــای کاتب توزیعی  ــنیدنی که در کاره ــر دیدنی و امر ش ام
ــوند  ــاره گرد می آیند، جمع می ش ــده دارند، در این پ پراکن
ــر دیدنی و  ــود. ام ــیده ش ــدی آن ها به رخ کش ــا بی پیون ت
ــدت به هم برخورد می کنند،  ــنیدنی در این پاره با ش امر ش
متلاشی می شوند و از درون آن یک صدف خیلی کوچک 
ــت، پیداکردن فرکانسی که  ــاله این اس بیرون می افتد. مس
ــنیده نمی شوند، به گوش رسند.  روی آن صداهایی که ش
ــزی به مثابه آزمایش پیش آمدها در کارهای کاتب  تاس ری
ــود، یا بدل  ــه دارد: یا بدل به «تله» می ش ــتی دوگان سرش
ــت. بوطیقای  ــرای فراگیری تغییر فرکانس اس به راهی ب
ــی رمان های او روی این گوی می لغزد . اما ما هنوز  سیاس
ــکونتگاه های  ــان تهران- قم، خط آهن و س ــردار «اتوب از ب
ــزی نگفته ایم از برداری که  موقت» در کارهای کاتب چی
ــیه روی از خط انقیاد،  به مثابه یک خط گریز، به مثابه حاش

به مثابه نیرویی سرشار در نوشته های او می درخشد.
پی نوشت ها:

ــت نازنین، محمدرضا کاتب، انتشارات هیلا،   ۱. آفتاب پرس
ص ۲۰۰

۲. رام کننده، محمدرضا کاتب، نشر چشمه، ۱۳۹۱، ص ۳۲
۳. رام کننده، ص ۱۴۱

تحشیه ای بر رمان «بی ترسی» نوشته محمدرضا کاتب

احتمال، هزارتو و تله
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